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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

انتفاع به دهن متنجس در غير استصباح

بحث ما در فروع بيع دهن متنجس بود. تا به حال سه فرع از اين فروع را بيان كرديم. فرع چهارم طبق آنچه كه در كتاب ماسب
آمده اين است كه آيا انتفاع به دهن متنجس در غير استصباح جايز است يا جايز نيست؟ مثل اين كه استعمال اين روغن كه

متنجس است، براى ساير انتفاعات، مثل اين كه با اين روغن، صابون درست كنند، يا با اين روغن، ديوار را روغنمال كنند، يا
جلد براى شمشير درست كنندو غير ذلك، آيا جايز است يا جايز نيست؟

بررس روايات دال بر جواز

اينجا مرحوم شيخ م‌فرمايند كه ما در اين مسأله بايد ببينيم اصل اول و قاعده چيست؟ گويا م‌خواهند بفرمايند ما در اينجا يك
روايت كه بتوانيم به آن روايت اعتماد كنيم نداريم. البته روايات داريم كه دلالت بر جواز دارد، كه از دهن متنجس م‌شود بعنوان

صابون استفاده كرد.

ول اين روايات، دو اشال دارد؛ يك اشالش از نظر سندى است، که سند اين روايات غالباً مرسل است و قابل اعتماد نيست.
علاوه بر اين که روايات معارض هم دارد، كه حالا به بعض از اين روايات اشاره‌اى مكنيم. دركتاب مستدرك الوسائل در

ابواب ما يتسب به، باب 6، حديث دوم، ازكتاب جعفريات نقل م‌كند: «باسناده عن عل(ع) سئل عن الزيت يقع فيه ش‌ء له
دم فيموت» از اميرالمؤمنين(ع) سؤال شده است که يك حيوان كه داراى خون هست در روغن م‌افتد و م‌ميرد ـ «ش‌ء له

خون جهنده دارد و نجس است ـ حضرت(ع) فرمودند «الزيت خاصة يبيع لمن يعمله صابوناً» اين روغن را به كس دم» يعن
بفروشد كه بعنوان صابون از آن استفاده م‌كند. نظير اين روايت از كتاب دعائم الاسلام هم هست. در كتب اهل سنت هم

روايات كه دال بر جواز باشد داريم. اما ملاحظه م‌كنيد تمام اينها از نظر سند، غيرقابل اعتنا است.

روايت دال بر عدم جواز

علاوه اينه در مقابلش يك روايت است در كتاب وسائل الشيعه، كتاب التجارة، ابواب ما يتسب به، حديث پنجم، ازباب هفتم،
«عن عل بن جعفر، عن اخيه موس بن جعفر، قال سألته عن حب دهن» - «حب» بشه‌اى است كه در آن روغن است ـ فماتت

فيه فأرة ـ موش در آن مرده است ـ قال لا تدّهن به، و لا تبعه من مسلم ـ اين را هم «لاتدّهن» م‌شود خواند از باب افعال، و هم
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م‌شود «لاتدّهن» از باب افتعال خواند و هر كدام يك معناى دارد. لذا برخ گفته‌اند اصلا اين روايت اجمال دارد، روايت هم كه
اجمال دارد نم‌توانيم به آن اخذ كنيم. اگر «لا تدهن به» از باب افتعال بخوانيم، معنايش اين است كه با اين روغن نجس كه

موش در آن افتاده و مرده، بدنت را روغن مال نن و دلالت دارد بر اين كه تنجيس بدن با اين روغن جايز نيست.  اگر از باب
افعال خوانديم «لا تُدْهن به» يعن از اين روغن اصلا استفاده نن. اگر به صيغه افعال خوانديم روايت دلالت بر اين دارد كه

روغن مال ه بخواهاستعمال اين روغن مطلقا جايز نيست، اگر به صيغه افتعال خوانديم، معنايش اين است فقط بعنوان اين
كن و بدن را بآن روغن مال كن جايز نيست، اما اينه ساير انتفاعات هم جائز نيست، دلالت بر اين مطلب ندارد. مرحوم آقاى

خوئ(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة در صفحه‌211 ايشان اين را از باب افتعال گرفته‌اند.

نتيجه بررس روايات

پس درمانحن فيه، روايات داله بر جواز داريم، كه ي از آنها راخوانديم، که اين روايت اولا خودش ازنظر سندى اعتبار ندارد و
ثانياً معارض دارد، که روايت معارضش را نيز از كتاب قرب الاسناد خوانديم. علاوه بر اينه خود اين روايت هم اجمال دارد که
اين روايت را آيا به صيغه افتعال بخوانيم يا به صيغه باب افعال؟ نته مهم اين است که در اين بحث، دست ما از روايات كوتاه

است. حالا بايد سراغ قاعده و اصل برويم.

قاعده و اصل اول در انتفاع از شء متنجس

ء متنجس، «جواز» است الا ما خرج بالدليل، يا قاعده «منع» است الا ما خرج بالدليل؟ و اين يك بحث خيل‌آيا قاعده در ش
مهم و مفيدى است. آيا در چيزى كه نجس و متنجس م‌شود، بوييم اصل اين است كه م‌توانيم از او هر انتفاع ببريم، الا ما
خرج بالدليل، دليل وارد شده م‌گويد اکل و شرب دهن متنجس جايز نيست، يا مثلا اگر از آن روايات استفاده كرديم كه تحت
السماء لازم است، م‌گوييم تحت السقف هم جايز نيست، اين دو سه مورد را کنار م‌گذاريم، كنار بقيه انتفاعات جايزاست. يا

قاعده عس اين است يعن قائل به اصالة الحظر، (اصالة المنع) شويم و بوييم قاعده اين است وقت چيزى نجس شد، همه
انتفاعات به او حرام است الا ما خرج بالدليل، دليل گفته متوانيد از دهن متنجس براى استصباح تحت السماء استفاده كنيد،

م‌گوييم مانع ندارد، اما غير از اين دليل نداريم، بايد به اين قاعده كه تمام انتفاعات ممنوع است و غير جايز استناد کرد.

اقوال علماء در قاعده اول

اينجا مرحوم شيخ(قده) همان نظر اول را دارند، مرحوم شيخ(قده) فرموده به نظر ما اصل، جواز جميع انتفاعات است الا ما
خرج بالدليل. در مقابل، افرادى مثل مرحوم صاحب جواهر(قده) عس نظر شيخ(ره)، يعن نظريه دوم را پذيرفته‌اند. شيخ(ره)

عبارات زيادى را در  كتاب ماسب نقل فرموده كه از آن عبارات استفاده م شود كه ساير انتفاعات در دهن متنجس جايز
است.  از مرحوم سيد مرتض(قده) در انتصار، از مرحوم شيخ در خلاف و نهاية از مرحوم ابن زهره و از بزرگان زيادى نقل

م‌كنند و م‌فرمايد اقوى اين است كه جميع انتفاعات جايز است الا ما خرج بالدليل.



ادله مرحوم شيخ(ره) بر اصالة الجواز

ظاهر عبارت ماسب اين است كه مرحوم شيخ براى اين مدعا، دو دليل آورده است: يك: اصالة الجواز، دو: قاعدة حل جميع
ما ف الارض. اصالة الجواز که روشن است، اصالة الجواز يعن همان اصالة البرائة، در هر چيزى كه در حليت يا حرمتش شك

كنيم، اصل، برائت است.  و اين اصالة البرائة، روايات مستفيضه متعدده دارد؛ «ما حجب اله علمه عن العباد فهو مرفوع
عنه»، يا «كل ش‌ء مطلق حت يرد فيه نه». اين روايات دلالت بر اين دارد که در هر موردى كه ما شك در حليت يا حرمت
داريم، اصل جواز است، و اصالة الجواز و اصالة البرائة جارى م‌شود.  اما عمده، آن دليل دوم است كه شيخ(قده) بيان

فرمودهاند؛ م‌فرمايند قاعده «حل جميع ما ف الارض». اين قاعده اشاره دارد به آيه 29 سوره مباركه بقره «هو الَّذِي خَلَق لَم
ما ف ارضِ جميعا». اين آيه بسيار مهم است، مطلب پيرامون اين آيه فراوان هست. ظاهر ماسب اين است كه مرحوم

شيخ(قده) م‌خواهند به اين آيه استدلال كنند براى اصالة الجواز، كه در مانحن فيه كه شك م‌كنيم ساير انتفاعات جايز است يا
جايز نيست، اين آيه م‌گويد كه همه انتفاعات جايز است.

فرمايش مرحوم طبرس پيرامون آيه

اينجا در ذيل اين آيه، يك كلام را مرحوم طبرس(ره) در مجمعالبيان دارند، كه مرحوم آقاى خوئ(قده) در كتاب مصباح
الفقاهة آن كلام را مورد مناقشه قرارداده‌اند. مجمع البيان فرموده؛ معن آيه اين است «ان الارض و جميع ما فيها نعم من اله
تعال ‐ زمين و آنچه درزمين است نعمتهاي خداست ‐ مخلوقة لم ‐ براى شما خلق شده است ‐ اما دينية ‐ يا در جهات

دين و معنوى به نفع شماست ‐ فتستدلون بها عل معرفته ‐ از اين زمين و كوههاى زمين و اشال مختلف زمين و
خصوصيات زمين و نعم كه در اين زمين وجود دارد استدلال كنيد بر معرفت خدا ‐ و اما دنيوية فتنتفعون بها بضروب النفع

.است که نفع ببريد به اينها به انواع و اقسام نفع عاجلا يا دنياي ‐ عاجلا

بيان استدلال شيخ(ره) به آيه

 لذا هم مرحوم شيخ(ره) و هم صاحب مجمع البيان(قده) در اينجا «ل» در «هو الَّذِي خَلَق لَم» را لام نفع و انتفاع م‌گيرند،
يعن اين آيه دلالت بر اين دارد که هرچه بر روى زمين است براى شماست، نه اينه ملك شماست، يعن شما م‌توانيد از آن

استفاده كنيد. در مانحن فيه (دهن متنجس) شك م‌كنيم كه استفاده از آن به انواع استفاده‌ها و انتفاعات جايز است يا نه؟ آيه
م‌فرمايد بل، جايز است.

فرمايش محقق خوئ(قده) در تبيين آيه

 اما مرحوم آقاى خوئ(قدس سره) اين آيه شريفه راطور ديرى معنا م‌كنند كه ـ من عبارت ايشان را نياورده‌ام ـ. ايشان
ا فم مَل الَّذِي خَلَق وه اين «ل» در اينجا «ل» منفعت باشد، «هدر اينجا «ل»، عنوان «ل» غايت را دارد نه اين فرمايد اولا‌م
ارضِ جميعا» يعن آنچه كه در زمين است خلق شده‌اند براى شما، يعن غايت خلق آنها شما بوديد، يعن خدا اينها را آفريده
براى اينه شما را خلق كند، غايت مخلوقيت زمين، اجرام، ارض، اشال و نعمتهاي كه در اين زمين وجود دارد، براى اينه
خداوند م‌خواسته انسان را خلق كند. پس «ل» م‌شود «ل» غايت، يعن شبيه آنچه كه در مورد ذات مبارك پيامبر(ص) نقل

شده كه «لولاك لما خلقت الافلاك »، اين شبيه اين است که اگر انسان نبود، خدا زمين را، نعم را، موجودات زمين را و
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هيچ را خلق نم‌كرد، «هو الَّذِي خَلَق لَم» يعن «لاجلم»، مراد از «لاجلم» نه اينه شما منفعت ببريد، بله يعن غايت خلق
گفت اين لام، لام منفعت است، و دلالت دارد بر اين كه ف فرمودند اگر كس الارض شما هستيد. پس مرحوم خوئ ما ف

الجمله م‌توانيد منفعت ببريد، اين منافات با اين ندارد كه انتفاع از بعض از موارد آن جايز نباشد.

نقد استاد بر محقق خوئ(قده)

نتهاي كه اينجا بعنوان تعليقيهاي بر فرمايش آقاى خوئ(قده) داريم، اينه اينجا «ل» ظهور در «ل» منفعت دارد و اصلا لام
غايت، يك موارد نادرى دارد. در قرآن بعض از آيات هست كه در آنها «ل» استعمال شده است بعنوان لام غايت ـ در همان

كتاب مغن هم نقل م‌كند ـ  ول ظهور اوليه كلمه «ل»، براى انتفاع است، م‌گوييم «هذا لك» يعن تو از اين استفاده كن، حالا
گاه اوقات از آن مليت استفاده م‌كنيم و گاه اوقات مليت استفاده نم‌كنيم.  بنابر اين اين فرمايش، خيل خلاف ظاهر

است، که بوييم خداوند در مقام اين است كه بفرمايند تمام زمين و ما  فيها را بخاطر اين كه مخواستيم انسان را خلق كنيم،
اينها را هم خلق كرديم. اين درست نيست، خلاف ظاهر است .

 بررس استدلال مرحوم شيخ(ره) به آيه

نته‌اى كه اينجا وجود دارد؛ آيا استدلال مرحوم شيخ(قده) به اين آيه درست است يا درست نيست؟ يمن ان يقال كه اين آيه
عنوان اخبارى دارد، و دليل كه عنوان اخبارى دارد قابل استدلال براى فقيه نيست. چرا؟ براى اينه آن كلام كه در مقام انشاء

و در مقام تشريع است ميتواند دليل فقه باشد، اما اگر يك چيزى عنوان خبرى دارد و عنوان انشائ را ندارد، اين عنوان
تشريع ندارد و قابل استدلال نيست. و اين آيه شريفه هم از همين قبيل است. روي اين نته دقت بفرماييد که اين يمن ان يقال

حرف درست است يا نه؟

و صل اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین.
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